
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي 

  163- 188: 1392 زمستان، سي و يكمشماره   
  03/11/1389 :تاريخ دريافت
  26/12/1392 :تاريخ پذيرش

  

  ارتباط زمانمندي و كنشگران در داستان كوتاه 

  اثر ابوالقاسم پاينده »كشان جوزانمرده«

  * اصفهاني محمدرضا نصر
  ** مولود طلائي

  چكيده

 »كشان جـوزان  مرده«نوشتار حاضر به بررسي زمان و كاركرد آن در داستان كوتاه 

اين داستان به صورت خاصي  اين عنصر اساسي در. پردازد ابوالقاسم پاينده مي اثر
سـيري خطـي دارد كـه بـا نگـاه بـه گذشـته و         ،روال روايت. منعكس شده است

   .شودخاطرات كودكي در زمان حال روايت مي
. ارتبـاط مسـتقيمي بـا يكـديگر دارد     ،صفحات و توصيف كنشـگران  بسامد تعداد

هاي اخلاقي جامعة عصر خويش را مد  هرگاه نويسنده قصد برجسته كردن رذيلت
كنشـگران   و عرصة ظهـور  يابدميزمان به صورت خاصي اطناب  ،نظر داشته باشد

ا از نويسـنده سـلب   اما تلخيص زمان، اين امكـان ر . گرددبيش از پيش فراهم مي
   .شود م با زمان خلاصه ميوأگويي توصيف كنشگران نيز ت. كند يم

زمانمنـدي روايـت ايـن داسـتان را بـر       اند تا ندگان در اين پژوهش كوشيدهنويس
ارتبـاط كنشـگران ايـن    . بررسي قرار دهند در بوته نقد و »ژرار ژنت«مبناي نظريه 

طرح شده و در پايان ارتباط ميان  »اماسگر« ةداستان نيز در پايان بر مبناي نظري

   .ده استشاين دو عنصر تشريح 
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 مقدمه 

آباد اصـفهان  در روستاي جوزان از توابع نجف )1(ش.هـ  1287 در سال »ابوالقاسم پاينده«

آبـاد بـه پايـان رسـانيد و بـه      ود را در نجـف دماتي ختحصيلات مق. چشم به جهان گشود
هـاي   او پـس از طـي دوره  . به حوزة اصفهان وارد شـد  »حاج شيخ احمد حججي«تشويق 

و شفاي بوعلي سـينا را   -منطق و حكمت -دو منظومه سبزواري« ،متوسط دروس طلبگي

را از  نايس ـ ابـن نزد شيخ محمود مفيد آموخت و قسمتي ديگر از اسفار و شـروح اشـارات   
   .)154: 1383يزداني، ( »شيخ محمد گنابادي معروف به خراساني درس گرفت

 »عرفـان «ش از روزنامـة  .هـ  1308كار مطبوعاتي را از همان دوران جواني يعني سال 

علـي   »شـفق سـرخ  «هـاي   پس از چندي به تهـران رفـت و در روزنامـه   . اصفهان آغاز كرد

  . به فعاليت پرداختالعابدين رهنما زين »ايران« دشتي و

وزارت آمـوزش و پـرورش    -با استخدام در وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه 
ويسنده همچنان ادامه فعاليت مطبوعاتي ن. هاي سياسي و دولتي شد وارد فعاليت -كنوني

نامة صـبا يـك   هفته. صبا را گرفت ةنامهامتياز هفت ،ش.هـ  1324كه در سال داشت تا اين
ذربايجـان، مظفـر فيـروز معـاون     به حزب تودة ايران، حزب دموكرات آ«. ستي بودمجله را

شديداً حمله ... ژنرال پناهيان و غلام يحيي دانشيان، ،...وريوزير، سيد جعفر پيشهنخست
   .)133: 1375بهزادي، ( »كرد مي

پـردة   بـي  ش به سـبب جـواب  .هـ  1325در سال پرطرفدار،  ةضربة اوليه به اين مجل
اما بـا وجـود ايـن،    . دشوارد  مسائل خاص زناشويي ةاز اعضاي هيئت تحريريه دربار يكي

شد و طرفداران خاص  در سي هزار نسخه چاپ مي مقتدرانهش .هـ  1328نشريه تا سال 
  . به همراه داشت ،گرفت يبرمفكران را در خود را كه اغلب روشن

ش و درج كاريكـاتور  .هــ   1329در سـال   »آرارزم«همراهي و همدلي پاينده با نطـق  

 .دهدا صبا، خوانندگان خود را از دست كني سبب شد تبا لباس چاه »مصدق«آميز توهين

نـه   ،در كنار آنها باشـد  مردمي ةدر اين شرايط مردم توقع داشتند كه سردبير چنين مجل
سـال  در . دادتيراژ مجله پايين آمد و محبوبيـت خـود را از دسـت    رو از اين. در مقابلشان

  . صبا براي هميشه تعطيل شد ةش مجل.هـ  1330
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پاينده به ترجمه علاقة زيادي داشـت و   ،اما چه پيش از تعطيلي صبا و چه پس از آن

بود كـه در سـال    »ترجمة قرآن مجيد«ترين اثر او موفق. ترجمه كردهاي زيادي نيز  كتاب

ه و ادبيـات نيـز آثـار    داسـتان كوتـا   ةدر زمين. ش برندة جايزة كتاب سال شد.هـ  1336
هاي كوتاه پاينـده بـه    در داستانهايي  البته گاهي ناهماهنگي. جاوداني به يادگار گذاشت

تنها  از آنها حال آنكه برخي ،رسد گاهي يك داستان به شصت صفحه مي. خورد چشم مي
هـاي زيـادش در    در مجموع پاينده را به سـبب فعاليـت  . شودميسه، چهار صفحه شامل 

توان فردي پركار تلقي كرد كـه همـواره بـه دنبـال عرضـة       جمه و نويسندگي ميحوزة تر
  . آثاري نو به جامعة خود بوده است

برد و صرفاً فعاليت پژوهشي انجـام   در انزوا به سر مي هاي پاياني عمر خود را اينده سالپ
 18 قدر، پـس از پشـت سرگذاشـتن چنـد روز اغمـا، در     سرانجام اين نويسندة گران. داد مي

  . )2(به خاك سپرده شد »ابن بابويه«ش دار فاني را وداع گفت و در .هـ 1363مرداد سال 

ابوالقاسم پاينده از جمله نويسندگاني است كـه توانمنـدي نويسـندگي وي در حـوزة     
كنون مورد توجه جدي پژوهشگران قـرار نگرفتـه   استاني، بالاخص داستان كوتاه، تاادبيات د

دگان را بر آن داشـت تـا يكـي از بهتـرين     نويسناين شخصيت ادبي، شناساندن   لزوم. است
هاي كوتاه پاينده را به عنوان موضـوع مقالـه و تحليـل سـاختار زمـاني آن انتخـاب        داستان

، عملكرد كنشگران و حركت زمان به نحـو معنـاداري   »جوزان كشان مرده«در داستان . كنند

ادث و مرزهايي كـه بـا تكـرار    ر زمان وقوع حوخاص نويسنده ب تأكيد. با يكديگر ارتباط دارد
در . كنـد  مـي  وار بودن داستان را به ذهـن متبـادر  گيرد، خاطره مي پي ايام هفته شكلدرپي

نيز جستار مستقلي كـه بتـوان بـراي بررسـي      »كشان جوزان مرده«مورد خود داستان كوتاه 

 ،ژرار ژنـت  ةنظري ـكنون در حـوزة  امـا تـا  . تناد كـرد، در دسـترس نيسـت   ساختار بدان اس ـ
  : كنيم مي كه به تعدادي از آنها اشاره اند درآوردهبه رشته تحرير مقالاتي پژوهشگران 

عنصر زمان در روايـت بـا    بررسي«) 1386(ديگران حسين و زاده، غلام حسينغلام •

 . هاي ادبيپژوهش ةمجل ،»بر روايت اعرابي درويش در مثنوي تأكيد

شناسـي   تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت«) 1390( ديگراندرودگريان، فرهاد و  •

  .بهار ادب ةمجل ،»وتنزمان ژنت در داستان بي ةبر اساس نظري
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هاي  بررسي تداوم زمان روايت در حكايت« )1390( جاهدجاه، عباس و ليلا رضايي •

  .بوستان ادب ةمجل ،»فرعي كليله و دمنه

گونـه كـه   داد، لكـن همـان   توان در ايـن بخـش جـاي   هاي ديگري را نيز مي پژوهش
اساس بسياري از اين مقـالات بـر مبنـاي زمـان تنظـيم شـده اسـت و         ،شودمشاهده مي
 ـ     . كنشگران و عملكرد آنها نـدارد  ارتباطي به  ةاز سـوي ديگـر جسـتارهايي كـه بـه نظري

  .گرماس نيز پرداخته، ميان كنشگران و زمان ارتباطي برقرار نكرده است
 سـيري خطـي دارد و   ،هـاي كـار شـده    سـياري از داسـتان  خلاف بستان انتخابي بردا
در حالي كـه خـود   . شود نمي گرد يا حركت به سمت آينده در آن مشاهدهگونه عقب هيچ

ژنت نيز بر اساس رماني نظرية خود را تنظيم كرده كه سـياليت زمـان و حركـت آن بـه     
ن جستار را از مقالات از وجوه ديگري كه اي. رود مي صورت معنادار، وجه بارز اثر به شمار

   .كند، پيوندي است كه ميان كنشگران و زمان برقرار شده است مي ديگر متمايز
  

  هاي كوتاه ابوالقاسم پايندههاي داستان نگاهي گذرا به ويژگي

  : توان به سه گروه تقسيم كردهاي كوتاه پاينده را از حيث محتوا ميداستان
كنـد  خاطرات دوران كـودكي خـود نقـل مـي    هايي كه از ماجراها و داستان: الف

  . »مزه شراب ةكنجكاوي دربار«و  »چرخ آسيا«: مانند

هـايي كـه جنبـة سـمبليك دارد و نويسـنده تنهـا بـه بازنويسـي آن         داستان: ب
  . »گويي خان مغولپيش«و  »حاكم قنسرين«: مبادرت كرده است مانند

تـر از سـاير زوايـا اسـت     گهايي كه وجه انتقادي و اجتماعي آن پر رنداستان: ج
هاي پاينده در همان حـال كـه   داستان«. »اداري ةمعارف«و  »ظلمات عدالت«مانند 

او  .)154: 1363كسـمايي،  ( »ور اسـت رنگ محلي دارد، از رسالت انساني نيـز بهـره  

هـا، احساسـات و عواطـف خـود را بـا رئاليسـم       كند تا در پس روايتكوشش مي
  .سازداجتماعي همسو 

توان در موارد زيـر  هاي كوتاه پاينده را ميداستانو محتواي  هاي كلي ساختاريويژگ
  : خلاصه كرد
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بـه بيـان    .نثر او ادامة نثر گذشته است و كمتر تحت تأثير داستان مدرن قرار دارد .1

  .ي كهن پارسي استنويس داستانشيوة او تا حد زيادي ادامة سنت  ،ديگر
معدودي، تك بعدي يا حداكثر دو بعدي اسـت و  به جز موارد  هافضاسازي داستان .2

 . خورد فضا و احساس رمانتيك و دراماتيك در آن كمتر به چشم مي

ها شكل حكايـت بـه   ها بسيار اندك است و گاه داستاندر ميان شخصيت 1ديالوگ .3
 .گيردخود مي

افكنـي و  گـري، گـره  محورند و فضا، روايـت محور يا پيامها عموماً شخصيتداستان .4
 . خورد چيدگي كمتر در آن به چشم ميپي

شود كه رشتة نقـل داسـتان   گاه نويسنده چنان اسير اطلاعات و معلومات خود مي .5
ط سپارد و چند صفحه، مطـالبي را كـه بـا اصـل موضـوع ارتبـا      را به فراموشي مي

راوي بـه ديگـري   «در ايـن شـرايط   . آوردمـي در چنداني نـدارد، بـه رشـته تحريـر    

اش را فـراهم نكـرده و خواننـده بـراي      زمينة رواييه اولاً پيشدهد ك مي اطلاعاتي
 ختار مـتن بـه لحـاظ فـرم، لحـن و     ثانيـاً سـا   ؛پذيرش آن آمـادگي ذهنـي نـدارد   

  .)287: 1387از، ني بي( »خواني ندارددهي همآهنگ براي اطلاع ضرب

هي گـا « امـا . لحن طنز پاينده نسبتاً عفيف است و تا حد زيادي با هزل فاصله دارد .6

اينجاست  .)177: 1363كسمايي، ( »شودتوز ميدر طنزهاي خود تلخ و عبوس و كينه

گردد و مسائل اجتماعي را با لحن تند بـه نقـد   خود خارج مي ةكه از پوستة عالمان
 .كشدمي

كنـد؛ در حـالي   ها احساس صميميت و نزديكي ميمخاطب هنگام خواندن داستان .7
شـود و خـود را در بـين    ين نكته را متـذكر مـي  كه نويسنده دائماً در خلال متن ا

موجـود بـين    ةبرداشـتن فاصـل  «بـه عبـارت ديگـر    . دهـد  سطور داستان نشان مـي 

موضوعات مربوط بـه   ةنزديك با مخاطب دربار ةنويسنده و خواننده از طريق مكالم
حجاب الفاظ را براي رسيدن به محتـوا تعـديل كـرده     ،)162: 1387شيري، ( »روايت

 .است
  

                                                 
1. Dialogue 
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  »كشان جوزان مرده«داستان  ةصخلا

مرد سالخورده پـس  . بيل به دست راهي باغش شد ،به عادت هر روز »عليمش لطف«

هـا پـيش   سال. كند درسالي را از باغش به خشك ها همت و كوشش توانسته بود مدت از
بليـة او را دو   -دو فرزنـدش  -فرسا، مرگ اكبـري و اصـغري   مصادف با آن روزهاي طاقت

  . كردچندان 
هـا،  در طـول همـة ايـن سـال    . كـرد  لطف علي با كوشش بسيار، دوبـاره بـاغ را احيـا   

گـاه دسـت   ها را از سرگذرانده بود، امـا هـيچ   هاي زيادي از سيل، وبا و حملة ملخ مصيبت
باري درختانش خبر از دست حرامي بار سبكلكن اين .تجاوز دزد بر باغش دراز نشده بود

آخوند محله بارها در اثناي وعظ گفته بـود  «. اغش دراز شده بودداد كه به محصولات ب مي

 »كنـد  كسي بـاز شـد، دودمـانش را خاكسـتر مـي      ةكه دست حرام آتش است اگر به خان

ميان اهالي شهرك شـايع   دهان به دهان ،علياتفاق دزدي باغ مش لطف .)8 :1357، پاينـده (
 ،»حـج مـم شـفي   «. كـرد  ظر مـي گفت و دربارة يافتن دزد اظهار ن هر كس سخني مي. شد

در طـول عمـرم دزدي   : گفت پيرمرد نود سالة شهرك كه چند شاه را به خاطر داشت مي
كـم شـدن   . ديگـران نيـاز نـدارد    ةهمه باغ دارند و كسي بـه ميـو   .امدر اين حوالي نديده

مسـتمعان بـا ذوق را بـيش از     ،بهتـران  سخن از مـا . است بهتران ما ازكار  ،هاي باغ ميوه
مانـد،  هر كس به فراخور موقعيت خود براي آنكه از ديگـران عقـب ن  . مجذوب كرد پيش

احوال شـاخ جنيـان،    حسين به نقل از كتاب اوصاف الجن از ملا. آورد سخني بر زبان مي
كه سال پيش به مكه رفته بـود، از ملاقـات    »حج ميز مم قولي«. كرد نكات نغزي بيان مي

شناسـي از انبـان    در رشـتة جـن   »آقا رجب«. گفت ميخود با جنيان در بيابان نجد سخن 

. كـرد  تاب فراوان بازگو مـي وهاي مادربزرگش را با آب داستانگرفت و  تخيل خود مدد مي
هـاي چـاپي خـود از اهميـت اجنـه، همـه را بـه حيـرت          نيز از خزانة كتاب »عليحسين«

   .اه نازل شده استعقيده داشت اين بلاي الهي از كثرت گن »ملا علي قاري«. انداخت مي

ربـاخوار باعـث    »عبـدالكريم  مـلا «: گفـت  مرد ورشكسته و عيالمند مي ،»سيد حريري«

اعتنايي مردم را به قـرآن سـبب بليـة اجنـه      بي اما ملاعبدالكريم، .ورود جنيان شده است
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از  كوشيد تا گوي سبقت را نقل مجالس شده بود و هر كس مي ،وصف جنيان. دانست مي

  . دديگران برباي
ديگر جرأت نداشت پـا در بـاغش    .علي از همه بدتر بوددر اين ميان وضع مش لطف 

متعهد شد در ازاي بيست ريال و يك سـبد   - فالگير شهرك - »ملا عبدالرحمان«. بگذارد

ملا پس از پشت سر گذاشتن تشريفات پيچيده و . زردآلو، ديواري در مقابل جنيان بكشد
  . د كه اتفاقي پيش نخواهد آمدطولاني به همگان اطمينان دا
امـا گويـا طلسـمات مـلا      .علي با خيال آسوده روانه باغ شـد فرداي آن روز مش لطف

هاي بعد اين دزدي  هفته. درازي كرده بودندجواب نداده بود و جنيان باز هم به باغ دست
  . هاي مجاور هم سرايت كرد به باغ

***  
االله از جـا برخاسـت تـا خـود را بـه       لاا لا الـه آجرپـز بـا شـنيدن بانـگ      »كلاحسين«

دربـارة مـرده   . اي از تابوت در ثواب آنها شـريك شـود   پايه كشان برساند و با گرفتن مرده
نـون پـدر    ،هـاي شـهرك   ساعتي پيش، پشـت بـاغ  «: كشان پاسخ داد يكي از مرده. پرسيد

آجرپـز   .)21: 1357، پاينـده ( »برنـد  بيمارش از خر افتاده، اكنـون مـرده را بـه جـوزان مـي     

 .برد بخت برگشته به سر مي ةاما همه روز در انديشة اين مرد .اي خواند و بازگشت فاتحه
كشان رفت و با  اين بار پيرمرد از روي كنجكاوي همراه مرده. صبح شنبه حادثه تكرار شد

از : گفتنـد . يكـه خـورد و از مـرده پرسـيد    . كمال تعجب همان مردة روز پنجشنبه را ديد
. افـزود  وقـايع مـي   تكـرار قضـيه بـر ابهـام    ! روز هم يكي از خر افتاده و مـرده قضاي بد ام

زد كـه   چيـزي در وجـودش بانـگ مـي    . گذاشـت  آسا پيرمرد را راحت نميهاي موج خيال
  . حادثه تكرار خواهد شد

حسين در كلا. اي ديگر از آنجا رد شدند دهكشان با مر از قضا روز يكشنبه، همان مرده
ديگـر اطمينـان   . از مرده پرسيد و جوابي مـبهم شـنيد  . را همراهي كردبردن جنازه آنها 
  . كاسه استاي زير نيم داشت كه كاسه

 .ي را نقـل كنـد  كش ـ مـرده هنگام غروب آجرپز روانة خانه كدخدا شد تا قضية بغـرنج  
: شنيد و از فهم نيم ديگر عـاجز بـود جـواب داد    هاي مرد را نمي كدخدا كه نيمي از گفته

 خـدا . كننـد  بندگان خـدا را نفلـه مـي   هم  ي جوزاني چه شرورند كه پشت سراين خرها«
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كلاحسـين كـه انتظـار چنـين بلاهتـي را نداشـت، پكـر و         .)24: 1357 نده،يپا( »رحم كند

  . توخورده از خانة كدخدا بيرون آمد
اختيار چون ماشين خودكار از جـا   اين بار مرد بي. روز دوشنبه دوباره اتفاق تكرار شد

هنگـام  «زير لب فاتحة سردي خواند و  .يك پاية تابوت را گرفت. و دنبال تابوت رفت پريد

خيال  بي كشِالمستقيم ناگهان از زير تابوت شانه خالي كرد و سه مردهعبور از طل صراط
   .)27 :همان( »كه منتظر حادثه نبودند، تعادل خود را از دست دادند

متوجه شـد كـه مـردة جـوزاني از     «رو كرد،  زده تابوت متلاشي را زير وآجرپز حيرت

تـا بـه خـود بيايـد،      .)همـان ( »اش به هلوهاي آبدار مبدل شده است اولياءاالله بوده كه جثه

پيرمرد هـم  . كشان كه شرايط را مناسب نديدند، حيران و ترسان از معركه گريختند مرده
  . روي تابوت نشست و تا توانست هلو خورد

شد و به خانة كدخدا رفـت و تمـام مـاجرا را بـا شـاخ و       پس از آن راهي شهرك نون
اما دريغ كه جولانگاه محدود عقل كدخدا جز با ناسزاي همسرش . برگ فراوان بازگو كرد

 .كدخدا تازه متوجه قضايا شده بـود . كه از ابتدا مستمع قصة كلاحسين بود، به كار نيفتاد
كـس پشـمي بـه كلاهـش     چولـي هـي  . خواست هر طور شده دزدان را مجـازات كنـد   مي

كدخداي مقتدري داشت كه كدخداي نـون در مقـابلش    ،به خصوص كه جوزان .ديد نمي
  . توانست اظهار وجود كند نمي

***  
ديد با صلاح. باغ را دستگير كرده است ةدر شهرك نون شايع شده بود كه آجرپز، اجن

د و سـه روز بعـد   هفتـا . اي به دفتر حكومت شهر قاف فرسـتاد حج مم شفي، كدخدا نامه
اي مبتني بر تحويـل دزدان بـه    نوشته و جلسه، كدخداي جوزان نامهپس از بررسي دست

 پـس از سـه مـاه از    ،كدخـدا كـه سـواد درسـتي نداشـت     . دفتر حكومـت دريافـت كـرد   
 !قربان حضور مبارك بشـوم «: خانه خواست تا پاسخ نامه را چنين بدهدباشي پست منشي

. همه بندگانيم و گوش به فرمـان ... را از سر چاكران كم نكندخدا ساية الطاف آن مبارك 
اسـباب تعطيـل كارهـا     ،جمعـي مـا بـه شـهر    اما حالا فصل خرمن است و مسافرت دسته

در نامة حكومتي نوشـته بـود، غـرض از نامـة پيشـين       .بازآمديك ماه بعد قاصد  .شود مي
كدخدا كه از ! وضيح دهيدمنظورتان را ت. جمعينه مسافرت دسته ،دستگيري دزدان بوده
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گران را بـراي نوشـتن نامـه    كاسه ةهاي مدرس عزل و تعقيب وحشت داشت، يكي از طلبه

وزان مـا بـه   در ج ـ«اجير كرد و پس از القاب بلندبالاي درباري چنين اظهـار داشـت كـه    

هـاي ديگـر، ده    كند كه او هم از دزدي نماز دزدي نميعلي پيشحمداالله فقط سيد محمد
مغز كدخدا سپري شـده، امـا هنـوز حكومـت شـهر       نيم قرن از معروضة پر .يردگ يك مي

  . )33: 1357، پاينده( »قاف، مسئوليت مردم جوزان را براي سفر به عهده نگرفته است

  

   »ژرار ژنت«مباني نظرية 

گرايـان روس، توانسـت روابـط ميـان      پرداز فرانسوي با تـأثر از شـكل   نظريه ،ژنت ژرار
»گفتمان روايي«زمان را در كتاب  روايت و توالي

. ارزيابي كند و تحليلي از آن ارائه دهـد  1

مارسـل  روايي خود را از طريـق پژوهشـي مشـروح دربـارة اثـر هفـت جلـدي         ةنظري«او 

: 1387تايسـن،  ( »پرورانـد  )1972(  »دسـت رفتـه  ي زمان از وجو جست«يعني در  2پروست

   .شودميمطالعه  ،نه يك جمله ،يك متن هاي زماني از ديدگاه ژنت در كل آرايش .)370
نظم، تداوم و بسـامد بـه زمـان     د كهكن عناصر روايت را در پنج مقوله مطرح مي ،ژنت

     .شود ط ميراوي و ارتباط آن با روايت مربو روايت و وجه و لحن به جايگاه
 »دهـد  ترتيب ارائة رخدادهاست كه بيان منطقي و زمانمند داستان را نشان مـي « :نظم

ريزد كه ژنت بـا   ترتيب بيان وقايع به هم مي ،گاهي در يك داستان .)138: 1387فروزنـده،  (
3پريشيزمان«تعبير 

در اين حال امكان دارد كه داسـتان در ميانـة راه   . كنداز آن ياد مي »

4)بازگشت به گذشته(به گذشته 
بـه عبـارت   . بيـان گـردد   5)نگر يا تقدمآينده(و يا آينده  

نگر، روايـت رخـداد   گذشته«. دشو ث در جاي خود به صورت متوالي بيان نميحواد ،ديگر

اي در  گـويي روايـت بـه گذشـته    . داستان پس از نقل رخدادهاي سپري شدة متن اسـت 
نگـر، كـه روايـت رخـداد داسـتان پـيش از نقـل        بر عكس آينـده . كند داستان رجعت مي

 ـ .)65: 1387كنـان،   -ريمنـون ( »رخدادهاي اوليه اسـت  بيـان ديگـر زمانمنـدي داسـتان     ه ب

                                                 
1. Narrative discourse 

2. Marcel Proust 
3 .Anachronies  

4. Analeps 
5. Proleps 
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در نتيجـه نـاممكن بـودگي تـوازن     «. 2سـاحتي است و زمانمندي سخن تك 1ساحتيچند

 .)59: 1382تودوروف، ( »انجامد مي پريشيميان اين دو به زمان

پـردازد   ژنت به بررسي روابط ميان گسترة زمان و رخدادها مي ،در اين مقوله :3تداوم
 .زماني و چه حجمي از متن را به خـود اختصـاص داده اسـت   و اينكه هر رويداد چه بازة 

هـاي نسـبي قابـل    نيسـت و بـا مـلاك    پـذير  امكـان ي زمان خوانش دقيقاً گير اندازهالبته 
شـود و   منطق روايت در اين مورد با صراحت و قدرت بيشتري آشكار مـي «. سنجش است

اردي داستان را بـا شـرح   كه در چه مو افترا يهايي  ها و ضابطه توان قاعده تا حدودي مي
: 1375احمدي، ( »شود گيرد و كجا آرام مي دقيق و بيشتري بايد آورد، كجا قصه سرعت مي

مدت زمان وقوع يك رخـداد در جهـان داسـتان و     ةبه رابط ،استمرار«به بيان ديگر  .)316

 .)88: 1382برتنز، ( »پردازد كشد تا اين رخداد روايت شود، مي مي مدت زماني كه طول

از دفعات رخدادهاي داستان بـا تعـداد نقـل آنهـا در      عبارت استاين بخش : 4بسامد
در بسـامد  . 7و بسامد بـازگو  6، بسامد مكرر5بسامد مفرد: كه مشتمل بر سه نوع است متن

 ـافتد،  اتفاق مي بار كياي كه  بسامد مفرد كه پركاربردترين نوع بسامد است، واقعه  بـار  كي
ند بار اتفاق افتاده و چندبار روايـت شـده نيـز در ايـن     حتي حوادثي كه چ. شود بيان مي

شـود و   چند بار روايـت مـي   ،اتفاق افتاده بار كيدر بسامد مكرر آنچه . گيرد دسته قرار مي
معمـول  «. گـردد  روايـت مـي   بار كيشود، اما تنها  اتفاق چند بار تكرار مي ،در بسامد بازگو

 .)100: همان( »بار توصيف شوندكفقط ي ،دهندهايي كه مكرراً رخ مياست روايت

كـه راوي در چـه   كنـد و اين  يـت را بـا راوي مشـخص مـي    رابطـة روا  :8حالت يا وجه
از  ،گويـد  پس اين پرسش كه چه كسـي سـخن مـي   «. موقعيتي نسبت به روايت قرار دارد

چهـار   ،به اين ترتيـب ژنـت   .)12: 1385كالر، ( »جداست ،بيند اين پرسش كه چه كسي مي

                                                 
1. plurielle 

2. midimentionelle 

3. Duration 
4. Frequancy 
5. Singulative 
6. Repetive 
7. Iterative 
8. Mode 
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كـه راوي بـه عنـوان    هـايي   داستان ،دستة اول: گيرد را در داستان در نظر مي گروه راوي

است كـه راوي در آن  هايي  داستان ،دستة دوم. راوي و شخصيت در داستان حضور ندارد
عكس دسـته اول   ،دستة سوم. به عنوان راوي نيست بلكه به عنوان شخصيت حضور دارد

 ،دسـتة چهـارم   .اما به عنوان شخصـيت نـه   يعني راوي به عنوان راوي حضور دارد، ،است
 ي و هـم بـه عنـوان شخصـيت حضـور دارد     است كه راوي هم به عنوان راوهايي  داستان

را  »زاويه ديـد «توان موضوع جايي است كه مي، به عبارت ديگر وجه. )142: 1387نده، زوفر(

  .در آن مشاهده كرد
نوع راوي اينكه چه «شود و  مي در اين بحث به خود مقولة روايت پرداخته :آوا يا لحن

چـه نسـبتي    ،شـود  و ميان زمان روايت و زماني كه روايـت مـي   اي مورد نظرند و شنونده
فاصلة ميان زمان روايت و بيـان راوي و موقعيـت آن در ايـن     ).98: 1377اخلاقـي،  ( »هست

 در روايـت اول «. هـا معتقـد اسـت   ي در روايـت يژنت به يك راوي نـامر . ه جاي داردمقول

راوي همسـان   ،اما در روايت سوم شـخص  ؛هاست راوي همسان يكي از شخصيت ،شخص
 برايمـان ) اول شـخص ( خـودش  ةراوي دربـار  ،در حـال اول . ها نيسـت يكي از شخصيت

  .)102: 1382برتنز، ( »زند مي ها حرفسوم شخص ةدر حالت دوم دربار. گويد مي

آنكـه  «ژنت معتقد اسـت  . كندرح ميرا ژنت در ارتباط با زاويه ديد ط سازي كانونيبحث 

بـه   »سـازي  كـانوني «بنـابراين امـر   . تواند عقايد شخصي خود را اعمال كندبيند كمتر ميمي

در  .)59: 1388تسـليمي،  ( »گيراتـر شـود   ،گـردد روايـت  و سـبب مـي   گـردد  يبـازم امور اخير 

  .شود مي به روايت اول شخص بيش از سوم شخص اهميت داده سازي كانوني
  

   »كشان جوزان مرده«باط زمان با روايت در ارت

شناسايي و دسـتگيري    روايت در اين داستان به صورت زنجيروار از دزدي باغ تا: نظم
ساختار زمان در . دشوبدون آنكه توقف يا مكثي در حوادث ايجاد  ،شود مي سارقان مطرح

ي زمـان روايـت   در اين حالت وقايع داستان به ترتيب توال. اين بخش خطي و طولي است
دور خـود سـخن    ةراوي از گذشـت  .آيـد  شود و عمل داستاني طبق زمان تقويمي مـي  مي
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 ،شـود  پشت سر هم آمـدن اتفاقـات حفـظ مـي     گويد اما در همين روايت از خاطرات، مي
 . گيردپريشي خاصي در آن شكل آنكه زمان بي

حـالِ راوي نيـز    نوعي بازگشـت بـه زمـان    ،»كشان جوزان مرده«البته در پايان روايت 

   :گذرد وجود دارد و به تصريح مستقيم خود نويسنده، از اتفاق دزدي پنجاه سال مي
گـذرد و   نـيم قـرن مـي    راوي تا به وقـت نوشـتن ايـن سـطور     ةبه گفت«

تنيده  جواب مانده، و عنكبوت ظريف روي آن تار كدخدا بي معروضة پر مغز
  .)33: 1357، پاينده( »است

  :ان از سه منظر قابل بررسي استدر اين داست :تداوم
  

  عبدالرحمان  ابتداي داستان تا شكست ديوار ضد جن ملا) الف

گيرد؛ از صبحي كه دزديِ بـاغ   تمام حوادث اين بخش حدوداً در يك هفته صورت مي
شود تا سحرگاه روز بعد، كه اهـالي دربـارة جنيـان اظهـار نظـر       براي مشدي مشخص مي

علي دوباره شود تا روز بعد كه لطف ايجاد ديوار ضد جن ميچهار روز هم صرف . كنند مي
. حـدود بيسـت صـفحه از داسـتان اسـت      ،اين قسـمت . گردد دزدان مواجه مي دستبردبا 

تعمـد خاصـي    ،كـردن ايـن بخـش و تفصـيل آن     وپرداخته ساختهپيداست كه پاينده در 
المثـل   فـي . نكات را نيز در يـك هفتـه تشـريح نمـوده اسـت     ترين  ييداشته كه حتي جز

  . نويسنده تمام مراحل احداث ديوار توسط ملا عبدالرحمان را وصف كرده است
بـه دسـتور   . تشريفات پيچيـده و طـولاني داشـت    ،ايجاد ديوار ضد جن«

گفته بود هر چه سوسك . چند سوسك بزرگ از صحرا گرفتند ،ملاي فالگير
 ،نديدهپنبة آب يك دوشيزة علويه از. شود ميتر  ديوار محكم ،باشدتر  درشت

نخي دراز رشت و ملا يك هفتة تمام به خلوت نشست و منتر خواند بـه آن  
جان را در هاون كوبيـد و بـا سـرمة    روز چهارم سوسكان بندي نيمه... دميد

مكي و خاكة پونة صحرايي، و به گفتة عطـاران مشـك طـلا مشـك، در آن     
 ،درازدهـان اي  آميخت و با جوشاندة اسـطخودوس خميـر كـرد و از شيشـه    

  . )19: 1357 پاينده،( »...مايعي سرخ رنگ بر آن افزود
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لاي اعتقادات عاميانه و  توان در لابه نكته در مبسوط بودن اين بخش را ميترين  اصلي

رسـد   به نظر مي .كرد وجو جستنقد نويسنده از باورهاي خرافي و نادرست مردم اجتماع 
هاي كوچـك ايـران    ات در روستاها و شهركرواج جادوگري و توسل مردم به انواع طلسم

عامل تشريح نويسـنده در ايـن   ترين  تواند اصلي ش مي .هـ  1350تا  1330هاي  سالدر 
  . بخش باشد

زماني وقايع و تعداد صفحاتي كه نويسنده به صورت تخمينـي   ةباز ،نمودار فرضي زير
   .دهد نشان مي بدان اختصاص داده،

 جوزان كشان تداوم در بخش اول داستان مرده: 1شكل

 شنبه

 يكشنبه

 دوشنبه
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 چهارشنبه

 سه شنبه

 صفحه 3
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  ن تا كشف راز دزدي توسط كلاحسين آجرپزي جوزانياكش مردهآغاز ) ب

وقـايع از  . كنـد  ي را دقيقـاًًًً بيـان مـي   كش مردهنويسنده در اين قسمت تعمداً روزهاي 
گـردد،   شود و تا روز دوشنبه كه راز تابوت براي كلاحسـين بـرملا مـي   پنجشنبه آغاز مي

اختصـاص نـه   . حدود نه صفحه از داستان هم در ايـن بخـش آمـده اسـت    . يابد ادامه مي
هـم تعمـد خاصـي بـراي بيـان       ست كه نويسنده بازا گواه آن ،صفحه به پنج روز از هفته

بيشـتر بـه    ،خلاف قسمت پيشينالبته بسط توصيفات اين بخش بر. تيات داشته اسيجز
جهالت كدخداي شـهرك را بـه    لي مردم ودنمايي طنز تلخي است كه سادهسبب درشت

   :كشد تصوير مي
ي كش ـ مـرده دومـين   �)جمعـه (مشغولي كلاحسين دل �)پنجشنبه(ي كش مردهاولين 

تكـرار   �)يكشـنبه (ي و مراجعه كلاحسين به خانه كدخـدا  كش مردهسومين  �)شنبه(
  )دوشنبه(ي و حل معما كش مرده

  

  تا پايان داستاناز نامة كدخداي شهرك نون به مركز حكومت ) ج

 شود و با اينكه حدود شش ماه يعنـي  زمان در اين بخش به شكل خاصي تلخيص مي
گيرد، نويسنده تنها چهـار صـفحه از كـل داسـتان را بـه آن      ميصد و هشتاد روز را در بر

سرعت نقـل روايـت    .حجم اندكي دارد ،دهد كه در مقايسه با مابقي حوادث اختصاص مي
پاينده كوشيده است تا در پايـان  . كند شمگيري افزايش پيدا ميدر اين قسمت به نحو چ

دقيقـاً تعـداد   رو ازايـن  .سرانجام كارهاي دولتي و تعويق آن را بـه چـالش كشـد    ،داستان
در ايـن   .كند رسد قيد مي روزهايي را كه نامه از دستگاه حكومتي به كدخداي جوزان مي

از . وصـيفات نحـوة رد و بـدل شـدن نامـه     نه ت يابد،ميبازة زماني است كه ارزش  ،شرايط
اي جريـان آن را دچـار    آنكـه وقفـه   بي ،شود مي اتفاقات يكي پشت سر ديگري نقل رواين

مربـوط بـه    ،تواند كوتاه بودن اين بخش را توجيه كند اما دليل ديگري كه مي. خلل كند
نداني بـراي  انتظار چ ،نوع روايت است؛ خواننده با باز شدن گرة داستان در بخش پيشين

فقـط پيوسـت و    ،شـود  كه در اين ميـان ارسـال مـي   هايي  گويي نامه. ادامة داستان ندارد
  ! يادارهاي  ست براي نقد دستگاها ايضميمه
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نامة حكومتي با مارك شير و خورشيد و شمارة دفتـر  بعد  هفتاد و سه روز« -

   .)31: 1357، پاينده( »و امضاي حاكم به كدخداي جوزان رسيد

نامـة   ،رفـت  كه براي معالجة زنش به شهر قـاف مـي   سه ماه بعد) كدخدا(« -

به يك پرستار داد تا نامة حكومت را بخوانـد و  ... حكومت را نيز همراه برد و
  .)32: همان( »تفسير كند

   .) همان( »باز قاصد آمد و نامة حكومت جليله را آورد يك ماه بعد« -

دن تعداد صفحات و موضـوع مـرتبط بـا آن    رسد كه پاينده در اختصاص دا به نظر مي
جريان نقل حوادث به قدري طبيعي بيـان شـده كـه    . بسيار هوشمندانه عمل كرده است

نكـات   ،شكل زير به صورت مـوجز  .شود خواننده جز با تأمل و تعمق دقيق بدان آگاه نمي
  : دهد شده را نشان ميبيان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتد و چهار بـار   ي چهار بار اتفاق ميكش مردهداد در اين داستان، رخ :تكرار يا بسامد
هـاي مخصـوص بـه خـود بيـان       هـا بـا حالـت    شود و در هر مرتبه، توصيف هم روايت مي

ابتداي داستان تا شكست ديوار 

 ضد جن ملاعبدالرحمان

نيان تا كشف كشي جوزا آغاز مرده

 راز دزدي توسط كلاحسين آجرپز
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ر ي، حضور آجرپز و فاتحه خواندن او هم چندين بـار تكـرا  كش مردهدر اثناي اين . دشو مي
 ). بسامد مفرد( شود شود و چند بار روايت مي مي

وقايعي مثل بناي ديوار ضد جـن،   -كه پربسامدترين اتفاق است-ي كش مردهدر مقابلِ 
بسامد . (هم روايت شده است بار كياتفاق افتاده و  بار كيجن  دربارةبيانية اهالي شهرك 

  ).مفرد
گشايي داستان يك يـار اتفـاق افتـاده،    واقعة شكسته شدن تابوت هلوها به عنوان گره

از زبـان   -ر هم به صورت موجز بدان اشارت رفته استاما به دليل اهميت آن، دو بار ديگ
كلاحسين براي كدخدا و در ميان مسئولان مركـز حكـومتي كـه از ترفنـد جوزانيـان در      

   .)بسامد مكرر( -انددزدي به شگفت آمده
هم روايت  بار كياتفاق افتاده و  بار كينتيجه آنكه در اين داستان تقريباً همه حوادث 

  . خورد داني در نوع زاوية نگاه به چشم نميشده است و تنوع چن
است كه راوي بـه عنـوان راوي   هايي  كشان جوزان از گروه داستان مرده :حالت يا وجه

 ). ژنت بندي تقسيمدسته سوم از (نه شخصيت  ،حضور دارد

 ةست كه راوي به پشت سر نگاه كنـد و كلي ـ ا نوع روايت آنترين  متداول :آوا يا لحن
كننـده  گر با مشاهدهدر اين شرايط ممكن است صداي روايت. ا نقل كندزنجيرة حوادث ر

پنجاه سـال   - طبق ادعاي راوي - بين زمان وقوع اين داستان و روايت آن .يكسان نباشد
گـر،  اما روايت ،كشان جوزان از مشاهدات كودكي نويسنده است با اينكه مرده. فاصله است

ادراكـات و نكـات    ،سـال شخصي بـزرگ  حدس زدتوان  ت كه از لحن او ميداناي كلي اس
كـانوني   ةنقط ـ«در حقيقت نويسـنده  . كند جالب توجه براي ذهن يك كودك را بازگو مي

 »كرده، قرار نـداده اسـت   مي انديشيده و احساس مي روايت را محدود به آنچه در آن زمان

  .)120: 1385كالر، (
  

  »گراماس«شخصيت در نظرية  بندي تقسيم

 ،كنـد  ي نقـش مهمـي را ايفـا مـي    نويس ـ داسـتان عناصـري كـه در   ترين  يكي از اصلي
اي از رفتارهـا و   شخصيت تنها يك جسـم متحـرك نيسـت بلكـه دسـته     . شخصيت است

اي اسـت كـه    مايـه دسـت  ،بـه بيـان ديگـر شخصـيت     .كند ها او را معرفي مي العملعكس
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را به رخ خواننده بكشد او  ،دهد كه به آدمي ميهايي  كند تا با ويژگي نويسنده انتخاب مي

شخصـيت بـه مجموعـه    «. هاي خلق شده سـازد  دار حالات و حركات و ويژگيو وي را وام

اين هويـت  . بخشد شود كه به يك نفر فرديت و در نتيجه هويت مي رفتارهايي اطلاق مي
شخصيت به مثابة چگـونگي هويـت شـخص    . ممكن است خوشايند جامعه باشد يا نباشد

   .)103: 1388خسروي، ( »داردخود بار مثبت يا منفي ني به خودينويس داستاندر  است و

تا جايي كـه گـاه    ؛در رمان امكان پرداختن به ابعاد مختلف شخصيت بيشتر فراهم است
امـا در داسـتان كوتـاه    . دهـد  نويسنده صفحات زيادي را به وصف حالات افراد اختصاص مي

اغلـب در  «رو از ايـن . ي فـراهم نيسـت  مجال بسط جوانب گوناگون ظاهري، فكري و عـاطف 

   .)34: 1379مستور، ( »يك و يا حداكثر دو شخصيت اصلي حضور دارد ،هاي كوتاه داستان

در شخصيت داستاني، غرايز، تمايلات، كيفيات مـادي و معنـوي و اخلاقـي مـنعكس     
 ـ  شخصـيت . توان جدا از آن بررسي كرد هيچ داستاني را نمي رواز اين .شود مي ايي هـا توان

 ،هر قدر كه دنياي داستان تخيلي باشـد . دگذار در آفرينش آنها به نمايش مينويسنده را 
 اي از مجموعـه « ،زيـرا شخصـيت   ؛بايد آن را حقيقـي و واقعـي بـراي مخاطـب جلـوه داد     

هـا امكـان وقـوع     كه در هر موقعيـت، بخشـي از ايـن احتمـال     هاي كرداري است احتمال
هـاي   از سوي ديگر اگـر خواننـدگان نسـبت بـه شخصـيت      .)47: 1384، پور مندني( »يابد مي

پردازي موفـق نبـوده    شود كه نويسنده در شخصيت علاقه بمانند، مشخص مي بي داستان
در غير اين صـورت   .نده بايد اين قابليت را چون افسونگري در كالبد اثر بدمدويسن. است
  . قرار كندو صميمانه بر تواند بين خود و خواننده ارتباطي نزديك نمي

پـردازان مختلفـي دربـارة     سـت و نظريـه  ا عنصر داستان كوتاهترين  كليدي ،شخصيت
اي از اين افراد مانند پراپ، تـودوروف و گرامـاس    پاره. اندنظر كرده آن اظهار بندي تقسيم

عهده دارد هر شخصيتي نقشي بر ،در داستان«. ها هستند معتقد به نقش كنشي شخصيت

رو از ايـن . م دهد و در حقيقـت شخصـيت چيـزي جـز بـازيگر نيسـت      كه بايد آن را انجا
اهميـت قـرار    .)145: 1371اخـوت،  ( »نامند مي 1شخصيت را كنشگر ،همعتقدان به اين نظري

ها در اين الگو به سبب حالات رواني و شخصيتي نيست، بلكه به خـاطر   گرفتن شخصيت

                                                 
1. actant 
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  .)230: 1389موران، (دهند  مي كه انجام است كارهايي
 »مـاس اگر«از آنِ  ،يكي از دسـتاوردهاي مهـم سـاختارگرايان معناشناسـي سـاختاري     

هايي است دهنده ساختار نهايي روايتساختار بنيادين زبان انسان شكل« ،از نظر او. است

ها در سطح با هم تفاوت داشته باشـند، يـك   هر چقدر هم كه اين داستان. سازدكه او مي
 »انـد  دهد كه آنها از يك دستور زبان مشترك پديد آمـده  تواند نشانتحليل ساختاري مي

  .)333: 1374احمدي، (

هاي عاميانة روس تشـخيص داد كـه    سي و يك نقش و يا كاركرد را در داستان ،پراپ
تـري  گراماس با الهام گرفتن از اين طرح، الگوي ساده. در هفت شخصيت توزيع شده بود

 . سه جفت دو تايي داشتارائه داد كه به جاي هفت شخصيت پراپ، 

   2شناسايي موضوع /1شناسنده - 
  گيرنده / فرستنده - 
  مخالف / كنندهكمك - 

كنند كه شايد در همة انـواع روايـت اتفـاق     سه انگارة اساسي را توصيف ميها،  جفت اين«

  :افتد مي
  )شناسايي  موضوع/ شناسنده(يا هدف  وجو جستآرزو،  .1
  )گيرنده/ فرستنده(ارتباط  .2
  ) 144: 1384، و ويدوسون سلدن( »مخالف/ كنندهكمك(عت حمايت يا ممان .3

نه بر پايـة محتـواي    ،كنند مي بنابراين كنشگران در هر روايت بنا بر قانون خود عمل
گيرد فـلان  اند؛ اما در عمل اين خواننده است كه تصميم ميداستاني كه در آن وارد شده

   .رسان است يا بازدارنده شخصيت ياري
 يءش ـ«معادل  ،شناسايي  پراپ و مفعول يا موضوع »قهرمان«معادل  ،علشناسنده يا فا

و كسـي اسـت كـه كنشـگر را بـه       »دهنده«فرستنده در نظام پراپ معادل . است »مطلوب

 جفـت پايـاني  . ور نهايي استو بهره »كنندهاعزام«فرستد و گيرنده معادل  دنبال هدف مي

 اسـت پراپ  بندي تقسيمدر  »صيت خبيثشخ«و  »بخشنده«معادل  داده،ارائه  گراماس كه

                                                 
1. subject 
2. object 
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هــاي  در داســتان .)9: 1383يــرو، گــي و 36-34: 1386؛ تــولان، 154 -153: 1383اســكولز، : ك.ر(

 ،يعنـي بـه جـاي شـاهزاده خـانم     ... مفعول معمولاً كيفيتي مجرد دارد نه ملموس«امروز 

در اين نگاه  .)147: 1371، اخوت( »كند نقش مفعول را بازي مي... زندگي بهتر، آرزو، صلح و

ها با جهان خارج، آنهـا را در چـارچوب    به جاي تحليل رابطة شخصيت«كوشش شده كه 

   .)193: 1388مكاريك، ( »شان با خود متن تحليل كنندرابطه

  

  »كشان جوزان مرده« كنشگران

مشـخص شـده    كنشگران داستان به تفكيك در شـكل  ،براي جلوگيري از اطالة كلام
ها كنشگر اصلي تقريباً معادل شخصيت اصلي در تحليل عناصر سنتي  كلدر اين ش. است

  . گيرد داستان قرار دارد و بقية كنشگران در ارتباط با آن قرار مي
زبانزد تمام اهالي شـهرك   ،كه سرسبزي باغشاست باغدار پير شهرك نون  ،عليلطف

شخصـيتي محكـم    او را بـه  ،هاي قحطي و بيماري گويي مرگ فرزندان و سال. شده است
وقـف   ،شابار مشكلات زنـدگي تبـديل كـرده و تمـام كوشـش و دلخوشـي      در برابر كوله

بنـد  تـوان حـدس زد كـه پـاي     هـايش مـي   ي انديشـه لا لابهاز . شود سرسبز كردن باغ مي
  .كند هاي پدران و اجدادش است و با اعتقاد به آنها باغباني مي حرف

گيـر  شـود بـه جـن    حرف ديگران باعث مـي  سخنان ديگران دربارة دزدي باغش و فشار
سـوادي همـة اهـالي     بـي  ي ولـوح  سـاده توان با ويژگي  متوسل گردد؛ كه اين رفتار او را مي

كند كه حتـي بـا دادن    او را وادار مي ،وحشت از دست حرام. شهرك نون در ارتباط دانست
ميسـر واقـع    پـس از آنكـه طلسـمات او هـم    . پول، بليه را توسط ملا عبدالرحمان دفع كند

د و حتـي خـودش و   كن ـگيـر همراهـي   علي كه دوست دارد به نوعي با جنلطف ،شود نمي
   .آورد گير، سخن به ميان ميديگر اهالي را توجيه كند، از ضعف اعتقاد خويش در برابر جن

نشـان دهنـدة   «رود كـه   بـه شـمار مـي    نوعيهاي  علي جزء دستة شخصيتمش لطف

ميرصـادقي،  ( »كند ز مردم است كه او را از ديگران متمايز مياي ا خصوصيات گروه يا طبقه

1380 :101(.   

هـاي زنـدگي،    كوشـي بـراي حفـظ ثمـره    علي با خصوصياتي مثـل سـخت  مش لطف
پرداختـه  وپاينـده بـا سـاخته   . شود بندي به باورهاي عاميانه شناخته مي ي و پايلوح ساده
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مستقيم وصـف كـرده    صورت غير كردن دقيق اين شخصيت، ديگر افراد شهرك را نيز به
  .است

شـود و در واقـع گـرة كـور      هـاي مـاجرا وارد داسـتان مـي     از ميانـه  آجرپز كلاحسين
اي است كـه خواننـده بـا آن     اولين مشخصه ،دليپاك. دشو كشان به دست او باز مي مرده

پاينده اين خصوصـيت كلاحسـين را در همراهـي هـر روزة او بـا تـابوت       . شود مواجه مي
دانـد   روزهاي اول براي ثواب و قرائت فاتحه خود را ملزم مي. سازد ميتر  ن برجستهمردگا

دلي به كنجكاوي و نهايتـاً بـه آشـكار    اما در پايان، اين ساده. اي از تابوت را بگيرد كه پايه
اين شخصـيت نماينـدة آن تيـپ مردمـاني اسـت كـه       . دشو شدن راز جوزانيان منجر مي
اي از اهالي روستاست كه مثل كدخداي شـهرك تنهـا    پاره تماشاگر طول و عرض بلاهت

شود و هيچ حس ترديـدي در   قائل مي هاي تقلبي يك تفسير براي علت مرگ همة جنازه
شـود و   راوي بـراي يـك لحظـه در جامـة كلاحسـين ظـاهر مـي       . گردد او برانگيخته نمي

د و نگـذارد جوزانيـان   اي از آدميان را به رخ آنها بكش ـ بار پارهكوشد تا سادگي حماقت مي
  .ناجوانمرد بيش از اين با شعور و اموال مردم بازي كنند

قهرمان حقيقي اسـت و ايـن سـخن     ،ند كه كلاحسينپايان داستان، همه اهالي متفق
سـت كـه مشـكل    شود، زيرا كه با مداومت و پيگيري او دهان ميان مردم شايع ميبهدهان

  . خيزد ميراز ميان ب بهتران از مااهالي يعني  ةهم
را در دو موقعيـت بـه تصـوير     »كشان جـوزان  مرده«كنشگران  ،نمودارهاي صفحة بعد

از ابتداي داستان تا پيش از پيـدا شـدن    -كنشگران قسمت ابتدايي 4 در شكل. كشد مي
. كنشـگر اصـلي اسـت    ،علي كه از بـاغش دزدي شـده  مشخص شده و مش لطف -دزدان

كنـد كـه    پير محله حكم مـي  ،حج ممد شفي. است هدف او يافتن دزد يا دزدان احتمالي
در اين ميان گروهي از اهالي نيـز بـه قضـيه دامـن     . اندانجام داده از ما بهتراناين كار را 

 افرادي ماننـد ملاحسـين، حـج   . رديگ يفرامسراسر شهرك را  از ما بهترانزنند و نقل  مي
جنيـان   دربـارة ه را دارنـد و  دهندحكم عناصر ياري... ميز مم قولي، سيد حريري، قاري و

  . دهند داد سخن مي
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  )از ابتداي داستان تا پيش از يافتن دزدان( كشان جوزان كنشگران مرده: 4شكل 

  

هدف او در داستان پـي بـردن بـه راز     .اصلي كلاحسين آجرپز است كنشگر 5در شكل 
عبـدالرحمان او   ضد جن ملادر اين ميان نتيجه ندادن ديوار . هاي جوزانيان است كشي مرده

حضـور كدخـداي نـالايق و    . كند تا نقشي در پيدا كردن دزدان ايفا كند را بيشتر ترغيب مي
 ،بـا همـة ايـن تفاسـير    . هاي آجرپـز اسـت   ترين بازدارندة كوشش اصلي ،جاهل شهرك نون

  . شود كند و دوباره صلح و صفا ميان مردم برقرار مي دل راز را كشف ميآجرپز پاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  )آشكار شدن راز دزدي جوزانيان( كشان جوزان كنشگران مرده: 5شكل 

  

  :فرستنده
تكرار دوبارة دزدي پس 
  از ايجاد ديوار ضد جن 

  :گيرنده
  اهالي شهرك نون

  : بازدارنده
يق شهرك نالاكدخداي

  نون

  :دهندهكنشگر ياري
  ــــــــــــــــــــــ

  :كنشگر اصلي

 كلاحسين

  :هدف
  كشي جوزانيان كشف راز مرده

  :فرستنده
  حج ممد شفي

  :گيرنده
  اهالي شهرك نون

  :بازدارنده
  ـــــــــــــــ

  :دهندهكنشگر ياري
   -حج ميزمم قولي -ملاحسين

ملا علي  -عليآقارجب حسين
 -سيد حريري -قاري

  عبدالرحمان فالگير

  :كنشگر اصلي
  عليمش لطف

  :هدف
  پيدا كردن دزد باغ 
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  كشان جوزان و زمانمندي روايت  ارتباط معنادار كنشگران مرده

هـاي پـيش آمـده     كشان جوزان در گسترة زمان با تمام فراز و نشـيب  كشنگران مرده
گيـرد،   ت مـي كـه زمـان سـرع   هايي  در قسمت. شوند كنند و خالق حوادث مي حركت مي

ن وجوه شود و هنر نويسنده در تصوير كرد ها نيز محدود مي عرصة ظهور و بروز شخصيت
دهـد تـا    بازة زماني گسترده و اطناب آن به روايتگـر اجـازه مـي    اما. ماندانساني عقيم مي

بـه خـوبي پـردازش كنـد و      - كنند حتي كساني كه نقش فرعي ايفا مي -ها را  شخصيت
مقايسة اجمالي توصيف كدخدا در دو بخـش داسـتان، گـواه    . نشان دهدآنان را به نيكي 

از شكست ديـوار ضـد جـن تـا      -كشان جوزان  بخش دومِ بازة زمانيِ مرده. اين مدعاست
به عنـوان   »كدخدا« در اين قسمت .گر اهميت خاصي داردبراي روايت - پيدا شدن دزدان

  :شود جزء توصيف ميبهيك كنشگر فرعي جزء
خواسـت   ين كه از مقام منيع كدخدا انتظار بلاهت نداشت، ميكلاحس« 

اما هيبت كدخدا و هيمنة آن ريش سـفيد بـه سـينه آويختـه و     . فرياد بزند
 ـ   اي تربت خالص و تسبيح شيريمهر عمامه بـزرگ   ةرنـگ بـراق كـه منگول

زده كه بر جانمـاز كدخـدا   ابريشم چمني داشت و آيينة گرد با قاب نقرة قلم
شايد حق با : به خود گفت. گرفته بودش كه صدا در گلويش ماندچنان  ،بود

شانه را بـه كيسـه   . كدخدا ريش خود را غريق اصلاحات كرد... كدخدا است
، پاينـده ( »نهاد و مهر را بوسه زد و جانماز را به هم پيچيد و كنـاري نشسـت  

1357 :25(.  
 - داسـتان ايـان  از پيـدا شـدن دزدان تـا پ    -حال آنكه در بخـش سـومِ بـازة زمـاني     

اي بـر عهـده دارد و آغـازگر     پردازي كدخدا كه به نسـبت قبـل نقـش برجسـته     شخصيت
 مكاتبات به مركز است، چندان قابل توجه نيست و توصيفات، تنها در دو جمله بـه پايـان  

جز محدودة زمـانيِ خاصـي كـه نويسـنده بـراي       دليل اين اجمال چيزي نيست. رسد مي
  :ره جسته استها از آن بهتوصيف شخصيت

عاقبت متني را كه حج مم شفي پسنديد و چندان كه بايد مـؤدب بـود   «

  .)31: همان( »نوشتند و كدخدا مهر فرستاد



   185 / ...ارتباط زمانمندي و كنشگران در داستان كوتاه 
 معنادار ديگري كـه در ايـن داسـتان بـين عملكـرد كنشـگران و زمـان شـكل         ةرابط

 وقتي كه پاينـده زمـان و ايـام هفتـه را    . شودگيرد، به بيان عقايد اشخاص مربوط مي مي
گـويي  . گيـرد ها و رواج آن در جامعه اوج ميكند، نقد خرافات ذهني شخصيتكشدار مي

 ،گويـاترين مثـال در ايـن زمينـه    ! گيـرد بستر زمان است كه براي قلم پاينـده تصـميم مـي   
ي اهالي از جن و احداث ديوار ضد جن است كه مجموعـاً هفـده صـفحه را بـه     يتوصيف جز

يكـي از وجـوه بسـيار مهـم      ،شناسـانه كـه نقـد جامعـه   از آنجـايي  . دهدخود اختصاص مي
پـي  دروگوهـاي پـي  ان ادعـا كـرد كـه گفـت    تـو هاي نويسـنده اسـت، بنـابراين مـي     انديشه

ضـمن مشـخص كـردن     ،ارزش در شـهرك نـون  به ظاهر بي ةيك مسئل دربارةها  شخصيت
 قايــد نويســنده را نيــز در پوششــيخطــوط رفتــاري كنشــگران در يــك زمــان طــولاني، ع

هر چه اهميت و نقد موضوع برجستگي بيشـتري داشـته باشـد،    . دهدسطحي نشان مي تك
 هـاي آنـان و حـديث نفـس كشـدارتر     به همان نسبت زمان سـخنوري كنشـگران، انديشـه   

  .شود مي
. خـورد  پردازي به چشم مي هماهنگي محسوس زمان و شخصيت ،در كل اين داستان

به همان ميـزان   ،دهد مي ماني اختصاصهر گاه پاينده صفحات بيشتري را به يك برهة ز
 هـا در بسـتر زمـان شـكل     بـه بيـان ديگـر شخصـيت    . شود مي پردازي گستردهشخصيت

  . زنند مي گيرند و حوادث داستان را يكي پس از ديگري رقم مي
  

  گيري نتيجه

شـديد بـه ادبيـات كهـن      اي هجمله نويسندگاني است كـه علاق ـ  از »ابوالقاسم پاينده«

هـاي موجـود در    هاي خود را در جهت اصلاح رذيلت كوشيده است تا داستانپارسي دارد و 
رو چندان دلبستة آراسته ساختن متن و به هم ريخـتن آن  از اين .عصر خويش به كار بندد

آنكـه خواننـده را دچـار     بي ،كند هر حادثه روال خاص خود را طي مي. از حيث زمان نيست
هـاي او جايگـاهي    ست كه عنصـر زمـان در داسـتان   البته اين بدان معنا ني. سردرگمي كند

كند كه اغراض خاص نويسنده در آن بـه   اتفاقاً كاركرد اين عنصر، زماني معنا پيدا مي .ندارد
هـاي   هنگامي كه نقد خرافات، باورهاي عاميانه يـا يكـي از رذيلـت    .شود نمايش گذاشته مي
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ات به نحو چشـمگيري بسـط داده   نقل اتفاق ،داشته باشد مد نظر اخلاقي مردم عصر خود را
  . شود تا مخاطب خود را بيش از پيش درگير وقايع احساس كند مي

هـم تنيـده را   يك شبكة در ،پردازي و نقش آن در ارتباط با مجموع داستان شخصيت
يـك  كننـد و هـيچ   ها در ارتباط با يكديگر مفهوم پيدا مي همة شخصيت. دهد تشكيل مي

ايسـتد و ديگـران كـنش خـود را در      گر اصلي در رأس مـي كنش. شود مستقلاً مطرح نمي
تـو  پيچيـده و تودر  ،هـاي كوتـاه پاينـده    شخصيت در داستان .دهند ارتباط با او انجام مي

رونـد داسـتان    .كننـد  به سادگي بر زبان جـاري مـي   ،انديشند آنها آنچه را كه مي. نيست
ها خـالق مـاجرا هسـتند و     شخصيت. دهد بيروني است و كمتر در ناخودآگاه افراد رخ مي

  . شود گشايي انجام نميكشمكش، نقطة اوج و گره، حضور آنها بدون
پـردازي و كـنش كنشـگران بـا رونـد توصـيف زمـان ارتبـاط          از سوي ديگر شخصيت

هـا نيـز    شـود، شخصـيت   هر جا بازة زماني با اطناب بيشـتري وصـف مـي   . معناداري دارد
تواند آنهـا را بـا بسـط بيشـتري بـه خواننـده        كنند و نويسنده مي اهميت خاصي پيدا مي

گــويي . كنــد مــيايــن امكــان را از نويســنده ســلب  ،امــا تلخــيص زمــان ؛عرضــه كنــد
   .شود م با زمان خلاصه ميوأپردازي نيز ت شخصيت

  

  نوشت پي

 1287القول هستند و سال تاريخ تولد پاينده متفق دربارة علي بهزادي، تمامي منابعبه جز . 1
ش بـه عنـوان   . هـ ـ 1292 در كتاب شبه خاطرات سال كهحال آن. اندكرده ش را ذكر..هـ

  .ده استشسال تولد ذكر 
زندگي پاينده مجال تحرير يافته بود، دربارة كلية منابعي را كه  ،ندگان در حد بضاعتويسن. 2

بـه چنـد منبـع    رو از اين .اما بيشتر مطالب تكراري و غير قابل استناد بود. كردندبررسي 
علي بهـزادي، ديباچـة ديـار    : شبه خاطرات: شود بدان اشاره مي د كهشل بسنده دست او

نامـه ذكـر شـده در    زنـدگي . حسن ميرعابديني: اننويس داستانعلي يزداني، فرهنگ : نون
   .چكيدة مطالب مذكور در اين سه كتاب است ،متن
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  منابع 

  .تهران، مركز، )نرهايي از فلسفه و هدرس(حقيقت و زيبايي ) 1374(بابك احمدي، 
 . ساختار و تأويل متن، چاپ سوم، تهران، مركز) 1375( -----------

 . الطير، اصفهان، فرداتحليل ساختاري منطق) 1377(اخلاقي، اكبر 
 . دستور زبان داستان، اصفهان، فردا) 1371(اخوت، احمد 

 . انه طاهري، تهران، آگهفرز ةدرآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، ترجم) 1383(اسكولز، رابرت 
 .فرزان سجودي، تهران، آهنگ ديگر ةادبي، ترجم ةنظري) 1382(برتنز، يوهانس ويليام 

 . شبه خاطرات، تهران، زرين) 1375(بهزادي، علي 

 . شناسي، تهران، افراز نويس و روايتآمدي بر داستاندر) 1387(االله نياز، فتح بي
 . جا، جاويدانن جوزان، چاپ دوم، بيكشا مرده) 1357(پاينده، ابوالقاسم 

زاده و فاطمه حسيني، تهـران،  مازيار حسين ةها و نقد ادبي معاصر، ترجمنظريه) 1387(تايسن، ليس 
 . حكايت قلم نوين -نگاه امروز
 . هاي ادبي و كاربرد آنها در ادبيات فارسي، تهران، كتاب آمه نقد ادبي، نظريه) 1388(تسليمي، علي 

 .محمد نبوي، چاپ دوم، تهران، آگه ةبوطيقاي ساختارگرا، ترجم) 1382(تزوتان تودوروف، 
فاطمه علـوي و فاطمـه    ةانتقادي، ترجم -شناختيآمدي زبانشناسي، در روايت) 1386(ن، مايكل تولا

 . سمت نعمتي، تهران،
 . اي بر مباني داستان، تهران، ثالث حاشيه) 1388(خسروي، ابوتراب 

ابوالفضـل حـري، تهـران،     ةبوطيقاي معاصر، ترجم ـ: روايت داستاني) 1387(ميت كنان، شلو -ريمون
 . نيلوفر

عبـاس مخبـر، چـاپ     ةادبـي معاصـر، ترجم ـ   ةراهنماي نظري ـ) 1383(سلدن، رامان و پيتر ويدوسون 
  .چهارم، تهران، طرح نو

 . نويسي در ايران، تهران، چشمههاي داستانمكتب) 1387(شيري، قهرمان 
گويا،  گوهر، »احمدها و فلك آلبررسي روايت، داستان و پيرنگ در گلدسته« )1387(مسعود فروزنده، 

 . 150-135 ص، ص5ش 
 . فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهران، مركز ةادبي، ترجم ةنظري) 1385(كالر، جاناتان 

ت مؤلفـان  ي امروز ايران، تهران، شركنويس داستاننويسندگان پيشگام در ) 1363(كسمايي، علي اكبر 
 .و مترجمان ايران

  .تهران، آگاه محمد نبوي، ةشناسي، ترجم نشانه) 1383(يرو، پير گي
 . مباني داستان كوتاه، تهران، مركز) 1379(مستور، مصطفي 

مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،     ةهاي ادبي معاصر، ترجم نظريه ةنامدانش) 1388(ريما مكاريك، ايرنا 
 . چاپ سوم، تهران، آگه
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 .ارواح شهرزاد، تهران، ققنوس) 1384(پور، شهريار  دنيمن
 . ناصر داوران، تهران، نگاه ةهاي ادبيات و نقد، ترجم نظريه) 1389(موران، برنا 

  .عناصر داستان، تهران، سخن )1380(ميرصادقي، جمال 
 . نويسان ايران، تهران، دبيرانفرهنگ داستان) 1369(ميرعابديني، حسن 

 .ديار نون، چاپ دوم، اصفهان، گويا ةديباچ )1383(دي، علي آبايزداني نجف
  


